
                                                                                            :  ٣٧٢٢ماره 

 
 

1

 فهرست مطالب

 2 ............................................................................................................................................................... مقدمه
 2 ........................................................................................................... ترك طلب: ينه غهيص مدلول در اول هينظر
 2 ......................................................................................................................................... تبادر: اول هينظر ليدل

 2 ...................................................................................... يعدم امر بر طلب تعلق صحت عدم: اول هينظر بر اشكال
 3 .................................................................................................................................................. اشكال به پاسخ

 3 ................................................................................................................. عدم گانهسه اقسام: پاسخ مقدمه
 3 ............................................................................................................................................ مطلق عدم
 3 ....................................................................................................................... ضينق نحو به مضاف عدم
 3 ................................................................................................................. ملكه عدم نحو به مضاف عدم

 4 ....................................................................................... سوم و دوم قسم داشتن وجود از يحظ: پاسخ انيب
 4 ................................................................................................... باشديم عدم عدم، درهرصورت: پاسخ به اشكال

 4 ..................................................................................... يصناع عيشا حمل به مضاف عدم يذهن وجود: اشكال رد
 



                                                                                            :  ٣٧٢٢ماره 

 
 

2

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
باشد كه در جلسه قبل سه نظريه عمده و مهم صيغه نهي مي هيئت و جهت دوم بحث در نواهي در مدلول و موضوع له

 پردازيم.ها ميادله آناين نظريات و  طور اجمال مطرح شد كه به بررسيبه در اين بحث

 نظريه اول در مدلول صيغه نهي: طلب ترك
شده است و وقتي نظريه اول در مدلول و موضوع له صيغه نهي اين است كه صيغه و هيئت نهي براي طلب ترك وضع

 ارتيو به عب اشتراك كند. طبق اين نظريه طلب، وجهشود، هيئت نهي افاده طلب ترك مياي وارد اين هيئت ميماده
باشد كه متعلق طلب در امر، طلب باشد و تفاوت امرونهي در متعلق طلب ميمي چيزي شبيه جنس مشترك بين امرونهي

موضوع له نهي كه زجر و منع  و باشد به خلاف نظريه دوم كه موضوع له امر كه بعث بودالفعل و در نهي، طلب ترك مي
اول هيئت امرونهي اشتراك ذاتي دارند و موضوع له هر دو طلب است با باشند اما طبق نظريه بود، دو حقيقت متباين مي

باشد. اين تفاوت كه متعلق طلب در صيغه امر، امر وجودي است اما متعلق طلب در صيغه نهي، امر عدمي و ترك مي
 مشهور متقدمين و همچنين صاحب كفايه و مرحوم نائيني به اين نظريه تمايل دارند.

 بادردليل نظريه اول: ت
كه باشد يعني هنگاميصيغه و هيئت نهي مي از لفظ دليل قائلين نظريه اول بر ادعاي خود تبادر اين معنا يعني طلب ترك

 باشد.شنويم متبادر به ذهن، طلب ترك ميلاتفعل كه هيئت نهي است را مي
حفظه االله و همچنين در  حيدبر اين نظريه چند مناقشه در كلمات اصوليون ازجمله در كتاب تحقيق الاصول آقاي و

 كلمات شهيد صدر واردشده است.

 اشكال بر نظريه اول: عدم صحت تعلق طلب بر امر عدمي
اي كه بر نظريه اول واردشده است و در بين قدما هم مطرح بوده است اين است كه طلب در حقيقت همان اولين مناقشه

ر هيئت امر متعلق طلب كه خود يك امر وجودي است يك شوق و اراده است و شوق و اراده يك امر وجودي است. د
باشد و ترك فعل يك باشد و اشكالي بر آن وارد نيست اما در نهي متعلق طلب ترك فعل ميامر وجودي يعني فعل مي
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 است و اشكالي كه بر آن واردشده است اين است كه يك امر عدمي و سلبي به لحاظ فلسفي امر عدمي و سلبي
 شوق و اراده كه يك امر وجودي است، قرار گيرد. علقتواند متنمي

 پاسخ به اشكال
 گانه عدممقدمه پاسخ: اقسام سه

شده است. به اين بيان كه عدم در مرحله اول بر دو قسم عدم دادهعدم به اين اشكال پاسخ با ذكر مقدمه در انواع و اقسام
به عدم مضاف به نحو نقيض و عدم مضاف به نحو عدم  شود و در مرحله دوم عدم مضافمطلق و عدم مضاف تقسيم مي

 باشد.شود كه عدم بر سه قسم زير ميشود كه نتيجه اين دو تقسيم اين ميملكه تقسيم مي

 عدم مطلق
 باشد يعني نيستي و عدم، مضاف به چيزي نشده است.قسم اول از اقسام عدم، عدم مطلق مي

 عدم مضاف به نحو نقيض
قيام يا عدم زيد، دايره شمول اين نوع عدم وسيع  باشد مانند عدمدم، عدم مضاف به نحو نقيض ميقسم دوم از اقسام ع

شود مثلاً عدم قيام شود و هم شامل موضوعاتي كه شانيت دارند مياست و هم شامل موضوعاتي كه شانيت ندارند، مي
ل عدم قيام رودخانه كه براي رودخانه شانيت شود و هم شاممي دارد، هم شامل عدم قيام زيد كه قيام در شان او وجود

 يرتفعانيجتمعان و لاشود. حكم اين قسم از عدم در منطق اين است كه لاقيام وجود ندارد، مي

 عدم مضاف به نحو عدم ملكه
ين باشد. دايره شمول اباشد يعني عدم ما من شانه الوجود ميقسم سوم از اقسام عدم، عدم مضاف به نحو عدم ملكه مي

شود. حكم اين قسم در منطق اين فقط شامل موضوعاتي كه شانيت دارند، مي باشد وقسم نسبت به نوع دوم محدود مي
است كه لا يجتمعان ولي يرتفعان در مواردي كه شانيت وجود ندارد. پس وجه اشتراك عدم نوع دوم و سوم لايجتمعان 

نوع دوم لايرتفعان است و حكم نوع سوم يرتفعان در  حكمباشد كه ها در ارتفاع ميباشد و وجه افتراق آنمي
 باشد.موضوعاتي كه شانيت ندارند، مي
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 بيان پاسخ: حظي از وجود داشتن قسم دوم و سوم
تواند متعلق وجود واقع شود اما قسم دوم شده است اين است كه هرچند عدم مطلق نميپاسخي كه به اين مناقشه داده

تواند متعلق وجود كه در محل بحث، نقيض و قسم سوم يعني عدم مضاف به نحو عدم ملكه مييعني عدم مضاف به نحو 
خصوص قسم سوم كه واقع شوند به خاطر اينكه براي اين دو قسم حظي از وجود، وجود دارد به باشد،مي شوق و اراده

 شانيت وجود را هم دارد.

 باشداشكال به پاسخ: درهرصورت عدم، عدم مي
اند كه امر عدمي درهرصورت امر عدمي اند و فرمودهرا نپذيرفته االله وحيد و برخي ديگر از علما اين پاسخآيتحضرت 

 شود.تواند متعلق وجود واقع شود و با اين پاسخ مناقشه به نظريه اول برطرف نميباشد و عدم نميمي

 عدم مضاف به حمل شايع صناعي رد اشكال: وجود ذهني
متعلق بالذات و متعلق  باشد كه داراييك پديده نفساني و كيف نفساني مي ل بايد گفت كه شوق و اراده،در رد اين اشكا

 باشد. متعلق بالذات اراده و شوق، همان چيزي است كه در عالم نفس و ذهن وجود دارد و در محل بحثبالعرض مي
باشد دو قسم از عدم، در عالم ذهن موجود مي باشد اما به حمل شايع صناعي اينهم عدم مضاف، به حمل اولي عدم مي

به بحث  باشد و موجود نيست اما اين مطلب خلليباشد، آري در عالم خارج عدم مضاف، عدم ميو داراي مصداق مي
باشند حتماً بايد كه از امور نفساني و كيف نفساني مي شوق و اراده كند چون هيچ دليل فلسفي بر اينكه متعلقايجاد نمي

بلكه آنچه لازم است اين است كه در عالم  اق خارجي داشته باشد و در عالم خارج وجود داشته باشد، وجود نداردمصد
 نفس و ذهن متعلق شوق بايد وجود داشته باشد كه عدم مضاف در عالم ذهن به حمل شايع صناعي وجود دارد.

 
 
 


